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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین

 و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین

 

 

 ه مقدم 

علیّ بر وجود  شود که اگر دست از موجبیت برداشته شود، باب براهین  گاهی تصور می

توان دست از  شود. در این نوشتار، بر آنیم تا نشان دهیم چگونه میخداوند بسته می

اصل    5کنم شامل  برهانی که ارائه می  موجبیت برداشت اما برهان علّیت را حفظ نمود.

توان وجود واجب الوجود بالذات را اثبات نمود. موضوعه است و بر اساس این برهان می

ه »واجب الوجود بالذات« همان خداوند واحد ادیان ابراهیمی یا همان »الله«  کالبته این 

که در خاتمه نوشتار مورد اشاره تبارک و تعالی است نیازمند توضیح و اثبات است،  

 .  گیردقرار می

 

نگاه   و  موجبیتی  نگاه  بین  که  تفاوتی  همچنین  و  موضوعه  اصول  معرفی  برای 

ابتدا لا دارد،  اشاره  غیرموجبیتی وجود  تعاریف  و  تصوری  مبادی  برخی  به  است  زم 

 کنیم. 
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 مبادی تصوری و تعاریف

 . هر موجودی، ضروری است اگر و تنها اگر در هر جهانِ ممکنی موجود باشد. تعریف (1

بر هیچ  وجودش  است اگر و تنها اگر ضروری باشد و    Aهر موجودی از نوعِ    . تعریف (2

 . واقعیت دیگری ابتنا نداشته باشد

، و ... ابتنا داشته باشد،  1c  ،2cهای دیگری مثلِ  بر واقعیت  r. اگر موجودی مثلِ  تعریف (3

ic    ِرا علل ی  همهاگر  محقق است    rبنابراین    نامیم را معلول می  rو    نامیم.می  rها 

 و ... محقق باشند.   1c ،2cهای واقعیت

هیچ جهان   اگرموجبیتی است اگر و تنها  ی عللِ آن  مجموعهبا    rی  رابطه  .تعریف (4

 در آن موجود نباشد.  rها موجود باشند ولی  ممکنی وجود نداشته باشد که در آن علت

با   rی  رابطهباشد و    معلول  rنامیم اگر و تنها اگر  می  Bرا از نوعِ    r  واقعیتِ  .تعریف (5

 موجبیتی باشد.  rعلل 

با   rی  باشد و رابطهمعلول    rنامیم اگر و تنها اگر  می  Cرا از نوعِ    rواقعیتِ    .تعریف (6

 موجبیتی نباشد.  rعلل 

 نامیم اگر و تنها اگر ضروری نباشد و فاقدِ علت باشد. می  Dرا از نوعِ    rواقعیتِ    .تعریف (7

 .  Dیا از نوعِ    Cیا از نوعِ    Bاست یا از نوعِ    Aیا از نوعِ    rهر واقعیتِ دلخواه مثل    .قضیه (8

ی مصادیقِ  مجموعه   نامیم. ی انواع میرا مجموعه  {A, B, C, D}ی  . مجموعهتعریف (9

 دهیم. نشان می E(X)را با در یک جهان ممکن  Xیک نوع مثلِ 

دو به  در هر جهان ممکن دلخواه    E(D)و    E(C)و    E(B)و    E(A)های  مجموعه  قضیه. (10

 هستند.  )اشتراک تهی( دو متباین 

و    E(C)و    E(B)و    E(A)  هایر یک از مجموعه در جهان واقعی، ه.  و تعریف  قضیه (11

E(D)    بنابراین نیستند.  یا تهی  ی  درباره  «ی متافیزیکیفرضیه »  42یا تهی هستند 

ها را بر حسب انواع مختلفی که در آن »موجود« جهان واقعی برقرار است. این فرضیه

 آمده است.  1به شرحی که در جدولِ  کنیم  گذاری میشوند نامدر نظر گرفته می
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 1جدولِ 

 توضیح  نام فرضیه ردیف 
1 <∅ > 𝐸(𝐴) = ∅    &    𝐸(𝐵) = ∅     &    𝐸(𝐶) = ∅    &    𝐸(𝐷) = ∅ 
2 <A> 𝐸(𝐴) ≠ ∅    &    𝐸(𝐵) = ∅     &    𝐸(𝐶) = ∅    &    𝐸(𝐷) = ∅ 
3 <AB> 𝐸(𝐴) ≠ ∅    &    𝐸(𝐵) ≠ ∅     &    𝐸(𝐶) = ∅    &    𝐸(𝐷) = ∅ 
4 <AC> 𝐸(𝐴) ≠ ∅    &    𝐸(𝐵) = ∅     &    𝐸(𝐶) ≠ ∅    &    𝐸(𝐷) = ∅ 
5 <ABC > 𝐸(𝐴) ≠ ∅    &    𝐸(𝐵) ≠ ∅     &    𝐸(𝐶) ≠ ∅    &    𝐸(𝐷) = ∅ 
6 <AD> 𝐸(𝐴) ≠ ∅    &    𝐸(𝐵) = ∅     &    𝐸(𝐶) = ∅    &    𝐸(𝐷) ≠ ∅ 
7 <ABD > 𝐸(𝐴) ≠ ∅    &    𝐸(𝐵) ≠ ∅     &    𝐸(𝐶) = ∅    &    𝐸(𝐷) ≠ ∅ 
8 <ABCD > 𝐸(𝐴) ≠ ∅    &    𝐸(𝐵) ≠ ∅     &    𝐸(𝐶) ≠ ∅    &    𝐸(𝐷) ≠ ∅ 
9 <ACD > 𝐸(𝐴) ≠ ∅    &    𝐸(𝐵) = ∅     &    𝐸(𝐶) ≠ ∅    &    𝐸(𝐷) ≠ ∅ 
10 <B> 𝐸(𝐴) = ∅    &    𝐸(𝐵) ≠ ∅     &    𝐸(𝐶) = ∅    &    𝐸(𝐷) = ∅ 
11 <BC > 𝐸(𝐴) = ∅    &    𝐸(𝐵) ≠ ∅     &    𝐸(𝐶) ≠ ∅    &    𝐸(𝐷) = ∅ 
12 <BD> 𝐸(𝐴) = ∅    &    𝐸(𝐵) ≠ ∅     &    𝐸(𝐶) = ∅    &    𝐸(𝐷) ≠ ∅ 
13 <BCD > 𝐸(𝐴) = ∅    &    𝐸(𝐵) ≠ ∅     &    𝐸(𝐶) ≠ ∅    &    𝐸(𝐷) ≠ ∅ 
14 <C> 𝐸(𝐴) = ∅    &    𝐸(𝐵) = ∅     &    𝐸(𝐶) ≠ ∅    &    𝐸(𝐷) = ∅ 
15 <CD> 𝐸(𝐴) = ∅    &    𝐸(𝐵) = ∅     &    𝐸(𝐶) ≠ ∅    &    𝐸(𝐷) ≠ ∅ 
16 <D> 𝐸(𝐴) = ∅    &    𝐸(𝐵) = ∅     &    𝐸(𝐶) = ∅    &    𝐸(𝐷) ≠ ∅ 

 

باشند و    Aواجد نوع  الوهی هستند اگر و تنها اگر    ، متافیزیکی  های. فرضیهتعریف (12

 . باشند Aفاقدِ نوعِ الحادی هستند اگر و تنها اگر 

ی  ی یک راس در نظر گرفت و رابطه مثابهتوان به را می  r. هر واقعیت مثل  تعریف (13

در نظر گرفت. گراف    rبه    icدار از  ی یک یال جهتمثابهتوان بهرا می  icابتنا بر علتِ  

از کل واقعیت را یک   Gبندی در  ی همنامیم. هر ناحیهمی  Gهای جهان را  حاصل 

 نامیم. شبکه علیّ کامل می

نامیم اگر و تنها اگر اولا به ازای از نظر علیّ ممکن میرا    Gیک گراف مثل    . تعریف (14

محقق    Gنیز در    rی علل  که در آن محقق است، همه  Cیا    Bاز نوع    rهر واقعیت  
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  Bاز نوع    rی ابتنا برقرار باشد و ثانیا به ازای هر واقعیت  رابطه  rها و  باشند و بین آن

 محقق نباشد.   Gنیز در  rکم یکی از علل محقق نیست دست Gکه در 

 نامیم. می Gهای آغازینِ که فاقدِ ابتنا بر علت باشند را رأس  Gهایی از رأس . تعریف (15

 باشد.  Dیا از نوع  Aهر رأسی رأسِ آغازین است اگر و تنها اگر از نوع  .قضیه (16

ها  توان به آندر جهت علل می rهایی را که با حرکت از رأس مجموعه رأس . تعریف (17

 rهایی را که با حرکت از رأس  « و مجموعه رأس rرسید )ولو با واسطه( »سلسله علل 

معلول جهت  میدر  آنها  به  معالیل  توان  »سلسله  را  واسطه(  با  )ولو  رسید  « rها 

 نامیم. می

شد  وجود داشته با  Jبندی مثل  ی علی کامل، زیرگراف هم. اگر در یک شبکهتعریف (18

گاه  نباشد، آن  Jهای غیر  در سلسله معالیل رأس  Jهای  که هیچ یک از رأسبه صورتی

J نامیم را یک زیرگرافِ عالی می.   

 اصول موضوعه 

واقعیتاصلِ (1 تحققِ  دارد.    وجود  نتیجه.  واقعیتی  ممکن دست   در  جهان  یک  کم 

 وجود دارد.)مثل جهان فعلی( غیرتهی 

باشد. اگر شرایط    Gبا گراف  یک جهان ممکن    W. فرض کنید  تسریّ امکاناصل   (2

  ʹG( گراف  1):  است   ʹWگر یک جهان ممکن مثل  توصیف   ʹGگراف    زیر برقرار باشد

نیز    ʹGهست در گراف    Wکه در    Aنوع  هر رأسی از  (  2)باشد،    Gیک زیرگراف از  

 از نظر علیّ ممکن باشد.  ʹG( گراف 3حضور داشته باشد، و )

داشته باشیم هر تفاوتی بین این دو    ʹWو   W. اگر دو جهان ممکن مثل  اصل تفاوت (3

 منتهی گردد.  Dیا  Cتواند به عللی غیرموجبیتی از نوع جهان، صرفا می

 سلسله علل خود باشد. در تواند . هیچ واقعیتی نمییاصل تقدم علّ (4

ی توان همهوجود داشته باشند، نمی  Dهایی از نوع  حتی اگر واقعیت  بینی.اصل واقع (5

  برگرداند.   Dهایی از نوع را به واقعیت «جهان فعلی»های واقعیت
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 غیرموجبیتیی  اصول موضوعهموجبیتی و   یاصول موضوعهفاوت بین  ت

 دهد:  یک اصلِ حداکثری و پرادعا پیشنهاد می Aنگاه موجبیتی، برای اثبات واقعیتی از نوعِ 

هیچ واقعیت غیرضروری در جهان وجود ندارد )الشیء ما لم یجب  ( :  اصل موجبیت)

 لم یوجد( 

را اثبات کرد اما عملا نشان خواهیم داد    Aتوان وجود واقعیتی از نوع  بر اساس این اصل هم می

ن حداقلیکه  ادعای  دو  و  نداریم،  حداکثری  ادعای  این  به  مییازی  را  عنوان  تر  به  توان 

 های اصل موجبیت ارائه داد: گزینجای

 در جهان فعلی وجود ندارد. D: هیچ واقعیتی از نوع  مطلق(  تصادف )اصل نفی 

اگر واقعیت  :  (بینیاصل واقع) از نوع  حتی  توان وجود داشته باشند، نمی  Dهایی 

 برگرداند.  Dهایی از نوع های »جهان فعلی« را به واقعیتی واقعیتهمه

ها »اصل  از بین این  به نظر من، اصل موجبیت کاذب است ولی دو اصلِ جایگزین صادق هستند.

حداقلیواقع نظریه بینی«  ابطال  برای  اصل  همین  و  دارد،  را  ادعا  الحادی  ترین  اثبات  های  و 

با این حال، برای داشتنِ یک الهیاتِ پاک، لازم است نهایتا    کند. کفایت می  Aواقعیتی از نوع  

»إن الله علی کل    نفی شود، چون ناقض این دو گزاره است که »الله خالق کل شیء« و   Dوجود  

که هدف صرفاً اثبات واجب الوجود بالذات است، در نوشتارِ حاضر، با توجه به این   شیء قدیر«.

 کنم. بینی تکیه میترین اصل، یعنی اصل واقعمن بر حداقلی

این تذکر هم لازم است که نفی تصادف مطلق، به معنای نفی هرگونه تصادف در جهان نیست.  

از نوع  های دیگری هم فیمقدّری که بر واقعیتهای مشروط و  تصادف ابتنا دارند،    Cالجمله 

ی ، و چنین تصادفی، شبیه استعارهها منافی الهیات پاک نیستشوند و پذیرش آنمحسوب می

بنابراین     »تاس ریختنِ خداوند« است که در گفتگوی بور و اینشتین مورد اشاره قرار گرفته است.

بر هیچ واقعیت دیگری هیچ شوند که  هایی نفی میصرفا تصادفتصادف مطلق،  نفی  مطابق اصل  
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هایی که در تعبیر کپنهاگی مکانیک کوانتومی وجود  نوع ابتنایی نداشته باشند، و مثلا تصادف

  Cهم از نوع    رو هستیمهمچنین مواردی که در جهان با »اراده آزاد« روبه  شوند. دارد نفی نمی

نوع    است اینام .  Dنه  اینا  در  نیستند.  نوشتار حاضر  یک موضوع  اصل  ها هیچ  بر  مبتنی  جا 

پوشی  البته از اثبات قضایای ساده چشم  کنیم.را اثبات می  Aبینی، وجود واقعیتی از نوع  واقع

 شده است. 

 اثبات 

 کاذب است )بنا بر اصل تحقق واقعیت(.<  ∅>ی متافیزیکیِ . فرضیهقضیه (1

ی علّی کاملی  ی متافیزیکی، هیچ شبکه و در هر فرضیه  W. در جهان ممکن  قضیه (2

 باشند وجود ندارد.   Bی اعضای آن که همه

a. برهان خلف. فرض کنید جهانی مثل    .اثباتW  ی علیّ کاملی  واجد چنین شبکه

وجود دارد که    ʹWجهان ممکنی مثل  بنا بر اصل تسرّی امکان،  باشد. بنابراین  

  Dیا    Cتوان به علتی از نوع  تفاوت این دو جهان را نمی  .ستفاقد این شبکه ا

یا   Cهیچ رأسی از نوع مطابق فرض شبکه خود این در این اولا منتهی کرد زیرا 

D    بندی با سایر نواحی  ی همای بین این ناحیههیچ ارتباط علّیثانیا  نیست و

در  هم ندارد.    Wبندی  واقعیتوجود  نه  و  پس  شبکه  این  خود  سایر  های  نه 

 ناقض اصل تفاوت است.توانند علت این تفاوت باشند و این ها نمیواقعیت

 کاذب و ناممکن است.  <B>ی متافیزیکی قضیه. فرضیه  (3

a. ی  ی قبل، هیچ جهان ممکنی وجود ندارد که واجد شبکهبنا بر قضیه.  اثبات

از نوع  ی واقعیتعلیّ کاملی باشد که همه ی بنابراین فرضیه   باشد.  Bهای آن 

<B> .ناممکن است 

ی علّی کاملی  ی متافیزیکی، هیچ شبکه و در هر فرضیه  W. در جهان ممکن  قضیه (4

 باشند وجود ندارد.   Cیا    Bی اعضای آن که همه
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a. ای وجود داشته باشد و آن را  فرض کنید چنین شبکه  . اثباتJ    بنامید. بنا بر

نیز یک جهان ممکن است. تفاوت بین این دو جهان   W – Jاصل تسرّی امکان، 

برگرداند زیرا این ناقض فرض    Jهای خارج از  اقعیتتوان به هیچ یک از ورا نمی

های نوع  توان به واقعیتهمچنین این تفاوت را نمیاست.   Jی  کامل بودن شبکه

B    در درونJ    .)هیچ یک از اعضای نسبت داد )بنا بر اصل تفاوتJ  نیز از نوعD  

دیگر   سوی  از  فرض(.  )طبق  واقعیتنیستند  از  یک  نوع  هیچ    Jدر    Cهای 

از   rفرض کنید واقعیتی مثلِ    :باشند  W – Jو    Wتوانند علت تفاوت بین  نمی

رأس آغازین    Cباشد. هیچ رأسی از نوع    W – Jو    Wعلت تفاوت بین    Cنوع  

تقدم    rوجود دارد که بر    Jدر    rدر علل    ʹr، بنابراین حتما واقعیتی مثل  نیست

بر   rباشد، یعنی لازم است    W – Jو   Wخواهد علت تفاوت بین  ب rعلیّ دارد. اگر  

rʹ  .تقدم علی داشته باشد و این ناقض اصل تقدم علیّ است 

 . هستند کاذب و ناممکن <BC>و  <C> متافیزیکی  های. فرضیهقضیه (5

a. ی  ی قبل، هیچ جهان ممکنی وجود ندارد که واجد شبکه. بنا بر قضیهاثبات

همه که  باشد  کاملی  واقعیتعلیّ  نوع  ی  از  آن  بنابراین  ن باش Bیا    Cهای  د. 

 ناممکن است. <BC>و  <C> متافیزیکی   هایفرضیه 

ی علّی کاملی  ی متافیزیکی، هیچ شبکه در هر فرضیهو    W. در جهان ممکن  قضیه (6

 باشد وجود ندارد. ( Dیا    A)آغازین که فاقد رأس 

ی متافیزیکی، هیچ زیرگراف عالی که فاقد  و در هر فرضیه   Wدر جهان ممکن  .  قضیه (7

 رأس آغازین باشد وجود ندارد. 

a. برهان خلف: فرض کنید زیرگرافی مثل  اثبات .J    باشد که یک زیرگراف عالی

و    Jرا در نظر بگیرید که فاقدِ    ʹWجهانی مثلِ    باشد و فاقد رأس آغازین باشد.

جا که هیچ  است. از آن  Wو از سایر جهات کاملا مشابه    است  Jسلسله معالیلِ  

رأس آغازین نیستند،   Jهای واقع در معالیل  و همچنین رأس  Jهای  یک از رأس 

ا رأسی  هیچ  نوع  بنابراین  نشده    Wاز    Aز  همحذف  رأسو  سایر  های  چنین 
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  ا ب   Jو سلسله معالیل    Jحذف  ، پس  نیستند  Jدر سلسله معالیل  مانده نیز  باقی

یک جهانِ ممکن   ʹWامکان علیّ منافاتی ندارد. بنابراین بنا بر اصل تسرّی امکان،  

  Dیا    Cرا به یکی از انواع    ʹWو    Wبنا بر اصل تفاوت، باید تفاوت بین    است.

مبتنی کرد چرا که این،    Wتوان به سایر اعضای  را نمی  Jاما تحقق  برگرداند.  

توان به واقعیتی از نوع چنین نمیخلف فرضِ عالی بودنِ این زیرگراف است، هم

D    در خودJ    ،بازگرداند چون مطابق فرضJ   فاقد رأس آغازین است. از سوی

زیرا رأس آغازین نیست و  بازگرداند،    Cتوان آن را به واقعیتی از نوع  دیگر نمی

  تواند علت علتش باشد. است و بنا بر اصل تقدم علی، شیء نمی  rواجد علتی مثلِ  

 ناقضِ اصول موضوعه است.  Jبنابراین فرضِ وجود زیرگرافی مثل 

   .یک زیرگراف عالی استلی معلو. سلسله علل هر قضیه (8

a. زیرگراف سلسله علل  برهان خلف. فرض کنید    . اثباتr    راJ    بنامیم وJ    عالی

بر واقعیتی خارج  هست که مبتنی    Jهای  کم یکی از رأسنباشد. بنابراین دست

است و لذا باید در سلسله    rعلتِ یکی از عللِ    cاز سوی دیگر  است.    cمثل    Jاز  

 انجامد. ( قرار داشته باشد. بنابراین فرضِ عالی نبودن به تناقض میJ)یعنی    rعلل  

ی علی کامل بر  ی متافیزیکی، هر شبکه . در هر جهان ممکن و در هر فرضیه قضیه (9

 های آغازین ابتنا دارد. رأس 

a. فرض کنید واقعیتی مثل    . اثباتr  ن نباشد و بر  وجود دارد که خود رأس آغازی

آن  از  نباشد.  مبتنی  آغازینی  رأس  که  هیچ  بنابراین   rجا  نیست  آغازین  رأس 

می و  است  تهی  غیر  آن  علل  یک  سلسله  واقعیت،  هر  علل  سلسله  که  دانیم 

واجد   عالی،  زیرگراف  هر  که  شد  اثبات  این  از  پیش  و  است،  عالی  زیرگراف 

 کم یک رأس آغازین است.دست

م  Wاگر  .  قضیه (10 جهان  نظریهمکن  یک  الحادیدر  متافیزیکی  همهباشد   های  ی ، 

 مبتنی هستند. Dهای نوع بر رأس  هستند یا Dیا از نوع  Wی  هاواقعیت
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a. های آغازین ابتنا دارد،  ی بر رأسعلّکامل  ی  که هر شبکه. با توجه به ایناثبات

های آغازین از وجود ندارد، بنابراین رأس  Aهای الحادی رأس نوع  و در نظریه

 هستند.  Dنوع 

 اند. های الحادی کاذبی نظریه. همهقضیه (11

a. های الحادی از نوع  های آغازین نظریهجا که همه رأس از آن .  اثباتD    ،هستند

 اند. بینی کاذببنا بر اصل واقع

 وجود دارد.  A. در جهان واقعی، واقعیتی از نوع قضیه (12

   .اندغیرممکنکه کاذبند،  علاوه بر اینهای الحادی  ی نظریههمه .قضیه (13

a. اگر یک جهان ممکن )مثل جهان واقعی( واجد واقعیتی از نوع  اثبات .A    باشد

 های ممکن هم واجد آن هستند. ی جهانگاه همهآن 

 الوهی صادق است. متافیزیکی  های یکی از نظریه کم دست .قضیه (14

  خاتمه 

)یا واجب الوجود بالذات( را    Aخواهم به این اشاره کنم که چرا واقعیتی از نوع  جا میدر این 

گیریم، و چگونه به واحدبودنِ او همان »الله« تبارک و تعالی و خدای ادیان ابراهیمی در نظر می

   بریم.پی می

تحقق آن، واجد    وجود داشته باشد، این واقعیت غیرمشروط است، یعنی   Aاگر واقعیتی از نوع  

مشروط   A، بنابراین تحقق  هیچ شرطی نیست و بودنِ او مبتنی بر هیچ واقعیت دیگری نیست

از هر واقعیت بی  Aاول است و آخر است. همچنین    Aمکانی نیست.  - به قیدهای زمانی نیاز 

  Aمصادیقِ    بسیط است زیرا هر مرکبی بر اجزای خود مبتنی است.  Aواقعیت  دیگری است.  

توان جهان ممکنی را در نظر گرفت که پذیر هستند، میکثیر نیستند زیرا در اموری که کثرت 

در نظر    Aاگر دو    توان چنین فرضی کرد. نمی  Aتری از آن نوع در آن باشد، و درباره  تعداد بیش

  Aو معالیلِ    Aکند. البته این تزاحم بین  وجود هر کدام وجود دیگری را مقیدّ میگرفته شود،  

های  واقعیت  و   اندوابسته  Aو به مشیّت    هستند  Aهای مبتنی بر  ها واقعیتوجود ندارد، چون آن
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، همان خدایی چیز استاولِ آخری که خالق همه احدِ  واحدِ  صمدِ  غنیِ  واقعیت  .  ی نیستندمستقل

 کند. است که اسلام توصیف می

این مطلب این مطلب، هدف نوشتار حاضر نیست و  ، توضیحی است که هم  البته گفتیم که 

کرد  ی هر دو رویبر عهدهرا شرح دهند و  برهان موجبیتی و هم برهان غیرموجبیتی باید آن

 کرد وجود ندارد.لذا فرقی از این جهت بین این دو رویاست و 

 

 

 و الحمد لله رب العالمین 

 شمسی، تهران  19/09/1401


